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 بسم االله الرحمن الرحيم

 28/7/87: تاريخ                  جلسه يازدهم جهاد : موضوع
الحمد الله رب العـالمين و و الـصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                  
والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـد و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                 

 علـي أعـدائهم     الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضين واللعـن        
 .أجمعين

بحث ما با توفيق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد بود، عـرض            
توان براي ايـن مطلـب اسـتدلال كـرد،            هاي مختلفي مي    كرديم كه از راه   

ها، آيات متعدد قرآن كريم است، كه به صيغه امر و امثال آن            يكي از راه  
د اسـتفاده   كند براي جهـاد و از آن آيـات بـراي وجـوب جهـا                تاكيد مي 

شود، فعلاً بحث ما در اصل وجوب است، ولي كيفيـت جهـاد، عينـي،            مي
هـا اسـتفاده از       شود، بنابراين يكي از راه      كفائي و امثال آن بعداً بحث مي      

 .آيات قرآن است
راه ديگر اين بود كه عرض كرديم اسلام و نـه تنهـا اسـلام، بلكـه                 

 تن به ذلت داد و بايـد        كند كه نبايد    فطرت انسان، عقل انسان اقتضاء مي     
كرامت انسان و عزت انسان حفظ شود بنابراين تن به ذلت دادن فطرتـاً              
قبيح است عقلاً محكوم است شرعاً حرام است ايـن يـك امـر واضـحي                

شد كه تـن بـه ذلـت دادن           است و نمونه هايي هم كه از آنها استفاده مي         
 از ذلـت و     وذلت را پذيرفتن حرام است عرض كرديم و تنها راه رهـايي           

تنها راه حفظ عزت جهاد است، بحث ما در همين آخري است كه مـا از                
كنيم كه شارع مقدس كه تنها راه حفـظ عـزت و تـأمين     ادلهّ استفاده مي  

عزت انسان ها را جهاد قرار داده است، براي نمونه ديروز ما حـديثي از               
واب  ، كه خبر دوم از باب اول از اب         5، صفحه   11 جلدي جلد    20رسائل  

فمن تـرك الجهـاد ألبـسه االله ذلا و    {فرمودند  ) ص(جهادعدو كه پيامبر    
فقرا في معيشته و محقا في دينه إن االله أغنـي أمتـي بـسنابك خيلهـا و                  

 .نقل كرديم} مراكز رماحها
در نهــج البلاغــه، در كلمــات قــصار فلــسفه، ) ع(از حــضرت اميــر 

ترتيـب اسـت    حكمت احكام خدا را ذكر كرده حالا چنـد جملـه اش بـه               
و قـال   { 244كلمات قصار طبق شماره گذاري فيض الاسلام به شماره         

فرض االله الايمان تطهيراً من الشرك و الصلاة تنزيهـاً عـن     ) عليه السلام (
الكبر و الزكاة تسبيباً للرزق و الصيام اطلاعاً لإخـلاص الخلـق و الحـج               

صلحة للعـوام و  تقوية للدين و الجهاد عزاً للإسلام و الأمر بـالمعروف م ـ    
النهي عن المنكر ردعاً للسفهاء و الأمامة نظاما للأمة و الطاعـة تعظيمـاً              

اين قبيل روايات مـا درصـدد بيـان فلـسفه احكـام و حكمـت                } للإمامة
احكام است، ما يك حكم داريم مثل اقيمـوا الـصلاة و يـك اخبـاري و                 

 است؟  آياتي درباره حكمت و فلسفه احكام خدا كه چرا فلان چيز واجب           
چرا فلان چيز حرام است؟ زيرا ما معتقديم به اين كه احكـام پروردگـار               
داراي مصالح است وآنچه كـه مـصلحت داشـته اعمـال شـده وجوبـاً و                 
استحباباً، آنچه داراي مفسده بوده نهـي شـده حـالا تحريمـاً بـا كراهتـاً،                 
خلاصه احكام داراي ملاك هايي است، بيخود و گزاف نيست، اين قبيـل          

ات حاكي و بيانگر حكمت و فلـسفة احكـام اسـت، خـوب بنـابراين              كلم
 :شود خوب به نظر بنده فلسفة احكام به سه قسم تقسيم مي

يعني خود قانونگذار بيان كرده است، مثلاً آيا اين         ) ع(اين كه ائمه    . 1    
توان گفت كـه      مسئله كه ذكر شده علت تامه است يا جزءالعلة است، مي          

حالا يا علت تامـه اسـت يـا جزءالعلـة اسـت، يـك               بالاخره دخيل است    
قسمت از فلسفة احكام است كه براي مـا معلـوم نيـست خودشـان هـم                 
نفرمودند وعلم و عقل ما هنوز به آنجا نرسيده، براي نمونه مثلاً در باب              

باشـد ويكـي از آنهـا         مـي ... صوم در مفطرات صوم، كه اكل و شرب و        
ر زيـر آب فـرو بـردن روزه را          يعني سـر را د    } رمس الرأس في الماء   {

كند اگر يك شخصي سر را زير آب برد ولي مقداري از فـرق           باطل مي   
ها و چشم هـا همـه         اش باطل نيست، دهان و گوش       سر بيرون است روزه   

زير آب به اندازه ده شاهي از فرق سر بيرون است باطل نيست ولي اگر               
دانيم، اگـر بنـا       يآن را نيز زير آب برد باطل است، فلسفه چيست؟ ما نم           

كند خـوب تمـام زيـر آب          است كه بگوييم كه از آن منافذ آب نفوذ مي         
 .بود باطل نبود

 بالاتر از اين كه در عروة هم هست اگر سر را زيـر غيـر آب مـثلاً                 
شود اما    در مايعات ديگر ببريم، باطل نيست، سررا زير آب برد باطل مي           

د باطل نيست علـت چيـست؟       مايعات ديگر مثلاً سركه، شيره يا شير باش       
توانيم بيان كنيم اگر بگوييم منافـذ زيـر آب اسـت نفـوذ        نمي دانيم، نمي  

كند سركه هم همين طور است چون نصي كه داريـم فقـط در مـورد                  مي
آب است هيچ فقيهي جرأت نمي كند كه در اينجا نظري بدهد، مـا مثـل                

تحـسان و ايـن     آيند و به اس     سني ها نيستيم سني ها در اين طور جاها مي         
كند ولـي مـا    گويند كه فرقي نمي طور چيزها عمل مي كنند، بله آنها مي 

گيريم به همـان   اينطور قائل نيستيم ما احكام خدا را از كتاب و سنت مي  
لا تـشرب   { وجود دارد    تسرية باشد آنجا     منصوص العلة  ظاهر است اگر  

 لعلـة  منصوص ا  گويد هر مسكري حرام است اگر       مي} الخمر لأنه مسكر  
كنيم كه بگوييم و لذا در همين جا گفته انـد رمـس               نباشد ما جرأت نمي   

الرأس به آن ترتيبي گفته اند روزه را باطل مي كند ولـي اگـر رأس را                 
در مايعات ديگر فرو ببريم، باطل نيست اين قبيل احكام را ما داريم كـه               

 بله ما   دانيم هنوز عقل و علم ما به آنجا نرسيده          فلسفه و حكمتش را نمي    
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گوييم حكمت دارد مثلا شما كه پـيش طبيـب            با كسي كه بحث كنيم مي     
كنيد روي تحقيق خودتان عقلاً بـه         رويد درباره طبيب اول تحقيق مي       مي

نويـسد چنـد تـا        اين طبيب ايمان داريد، نسخه كه به شما مي دهـد مـي            
پرسيد چرا؟ چون ايمان داريد شما در اصلش          كسپول، چند تا آمپول نمي    

قيق بكنيد اصول دين استدلالي است البته اينها فروعند در اين فـروع             تح
ما چون ايمان داريم با معجزاتي كه داشتند با بياناتي كه داشتند ما ايمان              

تحقيـق هـم كـرديم عقلـي اسـت و      ... داريم به قرآن و نبوت و امامت و 
 دانيم مثل همان طبيب كه علت را        منطقي اما در فروع علت را گاهي نمي       

 .كنيم اين قسمت اين طور است دانيم اما چون ايمان داريم عمل مي نمي
قسمتي ديگر كه خودشان علت را فرمودند و كتابي داريـم بنـام             . 2

يك رواياتي دربارة   ) رحمة االله عليه  (علل الشرايع در اين كتاب صدوق       
فلسفة احكام دارد در غير آن هم ما داريم، آنچه خودشان فرمودنـد كـه               

كنـيم و     رسد ما قبول مـي      ا آنچه نفرمودند و علم و عقل ما نمي        خوب ام 
گذاريم به خاطر اينكه تحقيق كـرديم و بـه عـصمت و               روي چشمان مي  

 .حقانيت آنها اعتقاد داريم
قسمتي هست كه نفرمودند ولي علم و عقل ما بـه آنهـا رسـيده               . 3

شايد همين ما هم روزي كشف شود، مثلاً فرمودند حيوان هـاي گوشـت              
خوار حرام است ولي حيوان هاي دانه خوار و گيـاه خـوار حلالنـد، بلـه                 
خوب اين ثابت شده چون حيوان دانه خوار و گياه خوار گوشـتش سـالم              
است اما حيوان گوشت خوار چون از جسته حيواناتي كه آلـوده اسـت و     

 9گويد دختر اگـر       توليد امراض مي كند، مي خورند حرام است مثلاً مي         
 سال را تمام كنـد، شـايد        15 بكند بالغ است ولي پسر بايد        سال را تمام  

توهم شود كه چرا اينطور گفته با اينكه دختر از نظر خلقت بدني ضعيفتر              
است و پسر قوي تر است خوب علت آن است كه امروز ثابت شده كـه                

كننـد    در عالم گياهان و حيوانات آنهايي كه قوي ترند كندتر رشـد مـي             
كنند دختـر چـون ضـعيفتر اسـت           د تندتر رشد مي   آنهايي كه ضعيف ترن   

سرعت رشدش و زودتر از پسر است خوب وقتي سرعت رشد پيدا كرد             
شود ولي پسر اين طور نيـست و بـه     سالگي حائض مي 10 يا 9در سن   

كند و اين را علم كشف كرده اين يك قاعـده كلـي               آن زودي رشد نمي   
دهد ولـي     چند ماه ميوه مي   در عالم نبات و حيوانات است، مثلاً گياه در          

خواهم بگـويم بعـضي       دهند با اينكه قوي ترند، مي       درخت ديرتر ميوه مي   
از احكام هست كه اگر فلسفه اش را نگفته باشند ولي رشد فكري بـشر               
به آنها رسيده است، در اينجا ما سه جور فلسفة احكام داريم كه معلـوم               

 .شد

حكام است مقدمتاً عـرض      اين بيان اميرالمؤمنين مربوط به فلسفة ا      
و الجهاد عزّ    {244فرمايند در كلمات قصار       كردم در اينجا چند چيز مي     

خداوند عزت اسلام را در جهاد قرار داده و در غير راه جهـاد              } للإسلام
شود براي نمونه يكي اين بود در نهـج          عزت اسلام و مسلمين تأمين نمي     

 علي به مالك اشـتر نوشـته        اي كه امام     در نامه  53البلاغه، باز در نامه     
فالجنود بإذن االله حصون الرعية و      {كه از طولاني ترين نامه هاست آنجا        
خـواهيم    را مـي  ) عزّالـذين (كلمـة   } زين الولاة و عزّالدين و سبل الامـن       

كند يكـي زيـن الـولاة،         بگوييم، براي جنود و لشگر چند چيز را ذكر مي         
اه هـاي امنيـت و عزّالـدين        يكي قلعه هاي محكم حافظ مردم و تأمين ر        

 11پس عزت دين در گرو جنود است كار جنود هم جهاد است در جلـد                
رسائل در همان باب اول از ابواب جهاد عدو كه دو خبـر ديـروز از آن                 

ان {فرماينـد     كه مي ) ع(، از حضرات امير     15، خبر   7خوانديم در صفحه    
 ما صلح الدنيا و لا االله فرض الجهاد و عظّمه و جعل نصره و ناصره و االله          

خداوند جهاد را واجب كـرده و جهـاد را خيلـي بـا عظمـت          } دين إلّا به  
قلمداد كرده، جهاد را خداوند نصر و ناصر خود قرار داده و راهي بـراي               
عزت و عظمت دين و دنياي مسلمان ها غير از جهاد وجود ندارد، جهـاد             

عاف اسـت،   كه نباشد استكبار است و ذلت است، اسـتبداد اسـت استـض            
استضعاف فكري و فرهنگي و سياسـي و اقتـصادي و از همـه جهـت، و                 

از ) س(راهي جز جهاد وجود ندارد خـوب حـالا خطبـه حـضرت زهـرا                
همين طور است فلسفة احكام را      ) س(معصومين، در خطبة حضرت زهرا      

همين طور است فلسفة احكـام را ذكـر         ) س(ذكر كرده اند حضرت زهرا      
به شهادت آيـة تطهيـر و جريـان مباهلـه و            ) س (كرده اند حضرت زهرا   

رضـوان االله   (امثال اينها معصوم است و درحد اعلي عصمت اسـت امـام             
يك روزي در جماران در ملاقات با بانوان در روز تولد حـضرت          ) عليه

كردنـد كـه ايـن     كردند كه اين صحبت مـي  صحبت مي ) س(فاطمه زهرا   
  ذكـر شـده، امـام        6 يـا    5  صحيفه نـور در صـفحه      20صحبت در جلد    

شـده حـضرت      فرمودند كه جبرئيل امين به پيغمبرهاي بزرگ نـازل مـي          
و ايشان مي فرمودنـد بـه نظـر    ) ص(ابراهيم و موسي و عيسي و پيغمبر  

اين بود كه بعـد از ارتحـال   ) س(بنده بزرگ ترين فضيلت حضرت زهرا      
و ) مصحف فاطمـه  (آمد    جبرئيل به حضور حضرت زهرا مي     ) ص(پيامبر  

گوينـد    كرد ايشان مـي     بيان مي ) س(جبرئيل مطالبي براي حضرت فاطمه      
كه من نديدم در جايي كه حتي براي ائمه اين طور مستقيم جبرئيل آمده              
باشد، ملك هاي ديگر، بله، اما جبرئيل مقامش خيلـي بالاسـت و بـراي               

) ص(پيغمبر اولواالعزم جبرئيل مي آمده ولي بعد از رحلت پيـامبر اكـرم            
هم نازل شده است در اصول كافي بابي اسـت          ) س(اي حضرت زهراء    بر
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كه عند الائمه صحيفه است، جفر است، جـامع اسـت و مـصحف فاطمـه                
است آن وقت در شرح مصحف فاطمـه ايـن مطالـب اسـت كـه بعـد از                   

و ) س(شد به خـدمت فاطمـه زهـرا           رحلت پيامبر جبرئيل امين نازل مي     
گوينـد بـه      نوشتند امام مي    نين مي گفت كه حضرت اميرالمؤم     مطالبي مي 

با تمامي كمالاتي كه دارد اين اخبار مبـين آن          ) س(نظر من فاطمه زهرا     
گوينـد كـه      است كه اين بالاترين كمـال آن حـضرت بـوده و امـام مـي               

فرماينـد كـه      گفت درباره حوادث آينده امام مي       جبرئيل امين مطالبي مي   
ي حـوادث ايـران امـروز گفتـه     گفته يعن فكر كنم كه درباره ايران هم مي    

بـراي امـام زمـان      ) س(باشد به خاطر اينكه مطالب را حـضرت فاطمـه           
فرموده و اين مطالب الآن در دست امـام زمـان             مي) عج(حضرت مهدي   

كـنم كـه حـوادث        گويند فكر مـي     مي) رحمة االله عليه  (است امام خميني    
ه خلاصـه   بيان كـرد  ) س(امروز ايران را هم جبرئيل براي حضرت فاطمه         

مقام حضرت فاطمه زهرا خيلي خيلي بالاست و خطبـه حـضرت فاطمـه              
 تا طريـق معتبـر بـراي ايـن          60زهرا كه بنده در كتاب بانوان نوشته ام         

خطبه وجود دارد مثل شافي، سيد مرتضي و امثال اين از طـرق عامـه و                
گويد به اين كه زيد بن علي بن          خاصه و طوري بوده كه زيد مجاهد مي       

را ) س(به اين كه آل عباء و اهل بيت، اين خطبه فاطمه زهرا             ) ع(حسين  
دادند خوب اين خطبـه مقـام و          به بچه هاي خودشان مثل قرآن درس مي       

فصاحت و بلاغت و مطالبش تا حدي است كه كتاب هايي در شرح ايـن             
فجعل االله الايمان تطهيراً    { فرمودند) س(خطبه نوشته شده، حضرت زهرا      

 ـ ة تنزيها من الكبر و الزكا     ةلامن الشرك و الص     للـنفس و الـصيام      ة تذكي
تثبيتاً للاخلاص والحج تشهيدا للدين و الجهاد عـزّا للاسـلام و اطاعتنـا              

كه جهاد عزت دين    ) س(خلاصه اين كلمه از حضرت زهرا       } ةنظاماً للمل 
است، بنده موقع نوشتن اين مطالب كه بعضي از آنها ديـشب بـود يـك                

در معاني الاخبار صدوق، صدوق يك كتـاب دارد         حديثي به نظرم آمد     
به نام معاني الاخبار اخيراً كه در دو جلد چـاپ شـده اسـت صـدوق از                  

دارد و خـودش هـم   ) ع(جهت اينكه آشنايي كامل با فرهنـگ اهـل بيـت     
متولـد شـده اسـت وايـن        ) عـج (افتخار مي كرده كه به دعاي امام عصر       

اد رفت زمان نيابت حسين بن      خيلي مهم بود، وقتي علي بن بابويه به بغد        
روح بود، اولين نائب عثمان بن سعيد است، دوم محمـد بـن عثمـان بـن                 

يكـي  (سعيد است، سوم حسين بن روح و چهارم علي بن محمد سمري،             
از كار هايي كه مي كنيد اين باشد كه در نماز شب براي اينها دعا كنيد                

) عج(د كه امام عصر   زيرا اينها واقعا در آن زمان رجال خيلي مهمي بودن         
خلاصـه  ) قبلش اينها را به عنوان نائب خاص انتخـاب كردنـد      ) ع(و ائمه 

كه از اعاظم است و مقامش خيلـي        (در زمان حسين روح، علي بن بابويه      

ارتباط داشته، نامه مي داده، جواب مـي     ) عج(بالاست ابن بابويه به امام      
ه حـضرت كـه     گرفته، در همان حالات ايشان هست كه نامه اي نوشت ب          

من امسال عازم حج هستم، حضرت جواب دادند كه امسال نرو، امـسال             
حجاج در خطر اند دوباره نامه نوشت كه من نذر كردم كه امسال بروم،              
حضرت نوشتند، پس با آخرين قافله برو و او با آخرين قافله رفت، تمام              

صه پدر  خلا) قافله ها را راهزن ها زدند و كشتند به غير از قافله آخري              
رفت و به حسين بن روح گفت كه من پسر ندارم و ايـشان نامـه را بـه              
حضرت رساندند وحضرت جواب دادند، ما دعا كرديم، خداوند به تو دو            

اين نامه به علي بـن بابويـه كـه داده         . تاپسر فقيهِ خيرِ مبارك خواهد داد     
مـين  شد همه منتظر بودند كه اين فرزند به وجود بيايد، كـه فرزنـدش ه           

صدوق است و در ري مدفون است، صاحب سيصد تا تاليف است، يكي             
 . استمعاني الاخباراست يكي من لايحضره الفقيه از آنها 

در آن حمله مغول خيلي از آثار فرهنگي ما از بين رفته اسـت و از                
جمله آنها همين كتاب هاي صدوق است، خيلي كتاب هاي مهمـي بـوده              

 ازدست رفته است يكي از آنها كه مانـده           تا فعلا هست و بقيه     24است  
 48معاني الاخبار است، در دو جلد اخيرا چاپ شده است، حالا اين باب              

بـابي اسـت كـه      }باب معني الشمس و القمر و الزهرة و الفرقدين          {است
درآن باب معني شمس و قمر و زهره و فرقدين ذكـر مـي شـود، معنـي                  

, كـي از سـيارات اسـت        شمس و قمر كه معلوم است و اما زهـره كـه ي            
عطارد و مريخ و مشتري و زهره و غيره اينها از سيارات هـستند، زهـره     
دومين سياره است و زمـين سـومين سـياره اسـت اينهـا همـه بـر گِـرد                 
خورشيد حركت مي كنند و جزء منظومه شمسي هستند، زهره بعد از ماه            

ــيد                ــروب خورش ــاهي از غ ــت گ ــماني اس ــره آس ــرين ك ــشان ت           درخ
درآسمان ديده مي شود خيلـي پـر نـور اسـت وگـاهي بعـد از غـروب                   

 . خورشيد واين است كه خيلي از لحاظ نورانيت موقعيت خاصي دارد
حالا فرقدين دو تا برادر از دب اصغر، در علم هيئت براي شـناختن              
ستاره ها،  ستاره ها را برحسب صورسماوي دسته بندي كرده اند يعنـي              

 كه نزديك هم هستند كه اگر يك خط موهوم بكشيم و بـه              ستاره هايي 
هم وصل كنيم يك جا مي بنيم شكل گاو در مي آيـد، يـك جـا شـكل                   

 تـا كـه بـه اينهـا مـي گوينـد          80 ، 70ماهي، شكل هاي مختلف تقريبـاً       
 .صورسماوي، براي نشان دادن ستاره ها راهي غير از اين نبود

ك سال در يك مسجدي علـم   ي) اعلي االله مقامه  (آيت االله طباطبايي    
هيئت مي گفتند به علم هيئت تسلط زيادي داشتند درباره صورسـماوي            
بحث هايي داشتند خلاصه فرقدين دو تا بـرادر دو تـا سـتاره هـستند از                 
دب اصغر  هم بـرادر بـزرگ دارنـد هـم برادركوچـك اينهـا از بـرادر                   



                                         الجهادكتاب                        )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

٤

 ـ   ه هـم  كوچكند، دب يعني خرس اين ستاره ها را كه روي خط موهـوم ب
وصل كنيم شبيه خرس مي شود ما دو خرس داريم يكي دب اكبر اسـت               
يكي دب اصغر اين فرقدين از دب اصغراند يك خط موهـوم بكـشيم و               
برويم مي رسيم به ستاره جدي، براي پيـدا كـردن ايـن سـتاره ايـن راه                  
خيلي خوبي است، ستاره جدي به برادر كوچـك نزديـك اسـت سـتاره               

مال معلوم است حالا حديث را مي خواهيم معنا         جدي هميشه در قطب ش    
 4در ايـن بـاب      } باب معني الشمس و القمر و الزهره و الفرقدين        { كنيم

 تا مضمونش به هـم  4حديث ذكر كرده يك حديث را مي خوانيم اما هر       
فرمـوده سـندش را نمـي خـواهيم از جـابرين          ) ص(نزديك است، پيغمبر  
فاذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر     اقتدوا بالشمس   { عبداالله انصاري است  

بـه  }  فاذا غابت الزهرة فاقتدوا بالفرقـدين      ةفاذا غابت القمر فاقتدا بالزهر    
شمس اقتدا كنيد، شمس كه غروب كـرد بـه قمـر اقتـدا كنيـد از او راه               
بخواهيد او راهنماي شماست اگر قمر غـروب كـرد از زهـره راهنمـايي               

{  از فرقدين راهنمائي بخواهيد    بخواهيد زهره غروب كرد و او را نديديد       
مـا الـشمس   { آن عرب ها سوال كردند      } قالوا يا رسول االله فما الشمس     

انـا الـشمس و علـي القمـر و          ) ص( ما الفرقدان، قـال      ةما القمر ما الزهر   
درآن ) س(حـضرت زهـرا     }  و الفرقدان الحسن و الحـسين      ة فاطم ةالزهر

زت و عظمـت حـساب      خطبه اي كه در مسجد خواند، جهاد را وسيله ع ـ         
نكته اي خـدمتتان عـرض كـنم و آن اينكـه،            ) بقيه بحث براي فردا   (كرد،

الان ملاحظه كنيد در اثر نبودن جهاد در عراق چنـد مـاه اسـت و شـايد          
يك سال شده باشد كه آمريكا آنجا تسلط پيدا كرده و ذلت عراق را به               

ردم وجود آورده است و مي خواهند يك توافـق نامـه امنيتـي را بـه م ـ                
عراق تحميل كنند و حركتهايي انجام داده اند و مردم عراق چقدر كشته             
مي دهند ولي آمريكا اصراردارد كه اين بايد عملي شود اين توافق نامه             
امنيتي را آوردند اينجا و من ديدم چند ماده دارد، آيـت االله سيـستاني و                

اده از آن   يك م .  علماي نجف امضاي اين توافق نامه را تحريم كرده اند         
همين كاپيتاليسيون است كه در زمان فتحعلي شاه در ايران بـود كـه بـه                
عهد نامه تركمانچاي منتهي شد معنايش اين است كه يك دولت بيگانه            
كه بر يك  مملكت تسلط دارد اتباعِ آن دولت هر كاري كه انجام دهند               
مردم آن دولتِ مغلوب حق دخالت و اعتراض ندارد و اگـر يـك وقتـي                
بخواهند محاكمه شوند همان دولت غالب بايد محاكمه كنـد ايـن خيلـي              
ذلت است به همين دليل آمريكا به اين امر اصرار دارد و ايـن بـه چنـد                   
دليل است يكي اين كه عراق با هر دولتـي بخواهـد ارتبـاط برقراركنـد                
بايد با نظر آمريكا باشد و بدون اجازه آمريكا حق ارتباط با هيچ دولتي              

ارد و هر كس وارد خاك عراق مي شود بايد با اجازه آمريكا باشد              را ند 

خلاصه از اين قبيل چيزها واقعاً عجيب است الان چون آمريكا در آنجـا              
تسلط دارد و نفت آنجا را مي برد و مردم آنجا را مي كشد اصرار دارد                
اين توافق نامه امضاء شود ولي مردم عراق راضـي نمـي شـوند، بـدون                

بقيـه بحـث هـا انـشاء االله         (لت ها گريبان گير انسان مي شود        جهاد اين ذ  
 )فردا

 
 


